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اشاره
كشـور ايران تاريخي پر فراز و نشيب دارد. قبل از 
ورود آريايي ها به ايران، بومياني از اقوام مختلف در اين 
سـرزمين زندگي مي كردند كه اطلاع اندكي از آن ها در 
دست است. بي شك اين اقوام گوناگون از فرهنگ ها و 
روش هاي تربيتي متفاوتي برخوردار بوده  اند. با اين همه 
آموزش و پـرورش ايران را مي توان به دو دوره تقسـيم 

كرد: ۱. ايران باستان؛ ۲. ايران اسلامي.
در اين شماره از مجله، آموزش و پرورش در دوره ي 
ايران باستان را معرفي مي كنيم  و در شماره  هاي بعدي، 
درباره ي آموزش و پرورش دوران ايران اسـلامي سخن 

خواهيم گفت.

در ايران باستان
عوامل مؤثر بر تربيت

در ايران باستان، عوامل اوليه ي تربيت عبارت بودند از طبيعت، 
وضعيت جغرافيايي كشور و آرا و عقايدي كه آريايي ها با خود آورده 
ــت آن ها را پيراسته و اصلاح كرده بود. وقتي در ايران  بودند و زرتش
حكومت متمركز و مقتدر به وجود آمد، دولت نيز در شمار عوامل مؤثر 

بر تربيت درآمد.

محيط هاي يادگيري
اولين و ابتدايي ترين محل يادگيري، به طور عام خانه بوده و 

ــرورش بوده اند. ولي به مرور پابه پاي  پدر و مادر عهده دار آموزش و پ
تشكيلات اجتماعي و تمركز خانواده ها، مكان آموزشي به «خانه ي 
مربي» انتقال يافت كه نخستين محل تدريس گروهي يا مكتب  خانه 
به حساب مي آيد. با رواج دين زرتشت، آتشكده نيز براي آموزش مورد 
استفاده قرار گرفت و مدت ها عهده دار اين نقش مهم بود. شاگردان 
هر روز از سحر شروع به تحصيل مي كردند، زيرا سحرخيزي در اوستا 

ستوده شده است.

هدف هاي آموزش و پرورش
ــتان، هدف هايي دنبال  ــران عهد باس ــرورش اي در آموزش و پ
ــد ديني و پرورش اجتماعي و  ــده اند كه به طور عمده از عقاي مي ش

معنوي سرچشمه مي گرفتند:
� آموزش علم به عنوان فريضه اي ديني؛ 

� پرورش كودكان، نوجوانان و آماده كردن آنان براي خدمت به 
جامعه، خانواده و بهبودي حال و برتري بر ديگران؛ 

� پرورش روحيه ي درستكاري، كفّ نفس و بردباري در افراد؛
� تقويت روحيه ي جوانمردي و رعايت حقوق ديگران؛ 

� پرورش قدرت تحمل شدايد و سختي ها؛ 
� آموزش دست كم يكي از فنون و هنرهاي رايج؛

� تربيت بدني شامل: اسب سواري، تيراندازي، شكار، چوگان و 
ژوبين اندازي؛ 

� آماده كردن دختران براي خانه داري و انجام وظايف مادري؛ 

تاريخ آموزش و پرورش در ايران
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� تربيت متخصص از طريق آموزش عالي.

معلمان و شاگردان
ــتان، معلم، از طريق آموزش و پرورش نوباوگان و  در ايران باس
فرزندان اجتماع، مهم ترين نقش را در سازمان جامعه به عهده داشت. 
براي همين، بي نهايت مورد علاقه، احترام و توجه خاص بوده است. 
معلمان، مهم ترين و مطمئن ترين واسطه ي انتقال تمدن، فرهنگ 
ــتگان به نسل هاي آينده بودند. هم اينان بودند كه با  و دانش  گذش
رهبري معنوي، موجب تحولات اجتماعي و حافظ سنت هاي فرهنگي 
ما شدند. در روزگار زرتشت و زمان شاهنشاهي، مغان وظيفه ي سنگين 
معلمي را به عهده داشتند و كليه ي آموزش ها را بر مبناي اصول تعاليم 
زرتشت به مردم مي آموختند. تخصص، مورد توجه بود و هر معلم با 
توجه به تخصص خود تعليم مي داد. رابطه ي بين معلم و شاگرد هم بر 

پايه ي مهر و اخلاص بود.
ــت و حتي معلم  ــام اجتماعي معلم در رديف اول قرار داش مق
ــامخ بود  بيش از والدين مورد احترام بود. مقام معلم به اندازه اي ش
كه در اوستا، زرتشت، معلم خوانده شده. چنان كه در يسنا آمده است: 
«زرتشت آموزگار راستي بود و انديشه ي راستي را در جهان منتشر 

ساخت. از اين رو بود كه به او گفتار دل پذير داده شد.»
ــب را به مطالعه  و فراگرفتن درس  معلم روحاني موظف بود ش
بپردازد، چنان كه در فرگرد ونديداد آمده است: «اي زرتشت مقدس، 
كسي را معلم روحاني بخوان كه تمام شب مطالعه كند و از خردمندان 
ــويق خاطر فارغ شود و سر پل صراط با قوّت  درس بياموزد تا از تش
قلب و نشاط باشد و به عالم مقدس جاوداني يعني بهشت نايل گردد.» 
وقتي معلم داراي چنين صفاتي شد، بايد نسبت به او حق شناس بود 

و براي او دعا كرد.
دانش آموزان نيز به چند دسته تقسيم مي شدند:

۱. دانش آموزان خاص
شاهزادگان كه علوم سياسي، جنگي و كشورداري را مي آموختند؛ 

بزرگ زادگان كه علوم جنگي و سياسي را تعليم مي گرفتند.
۲. دانش آموزان حرفه اي

ــب علوم ديني  فرزندان مغان، هيربدان و موبدان كه براي كس
آماده مي شدند.

فرزندان پيشه وران، اصناف و صنعت گران كه هر يك فنون و 
صنايع پدر را مي آموختند.

۳. دانش آموزان عمومي
فرزندان آموزگاران، كارمندان و بازرگانان كه آموزش فرهنگي و 

اقتصادي را فرا مي گرفتند.

سطوح و دوره هاي تحصيلي
در ايران باستان، تربيت كودكان سنين ۵ تا ۷ ساله  به وسيله ي 
خانواده به ويژه مادر، خواهر و عمه صورت مي گرفت. پس از تربيت 
خانوادگي، كودك به معلم سپرده و آموزش عمومي شروع مي شد و تا 
۱۵ سالگي، تربيت ادامه مي يافت. در اين سن، هر زرتشتي موظف بود 

تكاليف مذهبي اش را انجام دهد. 

ــن و اخلاق، تربيت بدني،  ــي هم عبارت بودند از: دي مواد درس
سواد پايه (خواندن، نوشتن و حساب كردن)، علم الاشيا، دروس عملي 

كشاورزي، دام پروري و درخت كاري.
ــدند و همه ي  ــور نظري و عملي انجام مي ش ــا به ط آموزش ه

شاگردان برنامه ي تحصيلي يكساني را طي مي كردند.
آموزش هاي تخصصي با زمان بلوغ مصادف بود. استعداد افراد 
شناخته مي شد و نوجوانان به رشته هاي تخصصي راهنمايي مي شدند. 
آموزش و پرورش در اين مرحله پيچيده تر و جدي تر مي شد و علم و عمل 
در هم مي آميخت. نوجوانان پسر، ۱۰ سال پس از كارآموزي، در طبقه ي 
ــدند. در اين مرحله، پسران براي امور صنعتي و  مردان پذيرفته مي ش
حرفه اي ساير امور اجتماعي و دختران براي خانه داري تربيت مي شدند.

پايان سن تحصيلي براي شاهزادگان ۲۰ تا ۲۴ سالگي بود. 
يكي از بارزترين مراكز علمي و آموزشي دوره ي ايران باستان كه 
تا قرن سوم هجري به فعاليت خود، خصوصاً در دانش پزشكي ادامه 
داد، دانشگاه مشهور جندي شاپور يا گندي شاپور است. اين دانشگاه 
در ميان آموزشگاه هاي عالي موجود در مرزهاي ايران آن زمان و چند 
آموزشگاه ديگر در مرزهاي تاريخي ايران و امپراتوري روم، از شهرت و 
امتياز بيشتري برخوردار بوده است. اين دانشگاه در جنوب غربي ايران 
(در شرق شوش يا جنوب شرق دزفول و شمال غربي شوشتر) واقع بود؛ 
جايي كه دهكده ي شاه آباد فعلي بنا شده است. معروف است كه بر سر 
در اين دانشگاه چنين نوشته شده بود: «دانش و فضيلت برتر از بازو و 

شمشير است.»

محاسن و معايب تعليم و تربيت
از محاسن تعليم و تربيت ايران باستان، مي توان به پرورش پاكي 
و صداقت، قناعت، جوانمردي، سلحشوري و ميهن دوستي اشاره كرد. 
دستگاه آموزش و پرورش در انحصار طبقه هاي برجسته و شاهزادگان و 
اعيان و اشراف بود و توده ي مردم يعني اكثريت جامعه ي آن زمان، از 
نعمت تحصيل و تربيت در آموزشگاه محروم بودند. عيب ديگر القاي 
ــليم كوركورانه در برابر  عقيده بود كه حس فرمان برداري مطلق و تس
قدرت و قوه ي قهريه را ايجاد مي كرد و به كلي شخصيت افراد را  از 
بين مي برد. اختيار افراد در دست زمام داران و كاركنان دولت بود و از 

خود اراده و عقيده نداشتند.
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مقام اجتماعي معلم در ايران 
باسـتان در رديـف اول قـرار 
داشـت و حتي معلم بيش از 

والدين مورد احترام بود

دسـتگاه آموزش و پرورش در 
انحصار طبقه هاي برجسـته 
و شـاهـزادگان و اعـيـان و 
اشـراف بود و تـوده ي مردم 
يعنـي اكثريت جامعـه ي آن 
زمـان، از نعـمت تحصـيل و 
تربيت در آموزشـگاه محروم 

بودند


